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تـاب آورنـد. امـا در ایـن عهـد بسـتن هنگامـی کـه خطایی در آن مراقبـه رخ می‏دهد 
ی دیگـر خویـش را نشـان می‏دهـد و آن برگشـت‏ناپذیری اسـت. ایـن  سیاسـت رو
بخشـایش )به‌عنـوان یـک امـر سـیاس( اسـت کـه آن برگشـت‏ناپذیری را تمهیـد می‏کنـد 
تـا جامانـدگان را دوبـاره بـه دیگـران ملحـق کنـد. نمونـۀ اعالی خیـزش این‌گونـۀ 
سیاسـی بـا تمـام ویژگی‏هـای کـه بـرای آن برشـمردیم هشـت سـال دفـاع مقـدس 
ئـات این راه اسـت و  کـه بایـد، نپاییـد و ایـن خـود نیـز از ابتلا اسـت و چه‌بسـا تاآنجا

ایـن راه از اسـاس عیـن ابتلاسـت.
پس از جنگ بود که انگار امر سیاسی از تپش افتاد و با اینکه تلاش شد تا راهی 
و  نداد  رخ  بودیم  محتاج  آن  به  که  آن‌چنان  اتفاق  این  شود،  گشوده  آن  بر  تازه 
سیاست معنایی تازه و از پیش موجود یافت. دیگر راه نرفته‏ای در کار نیست، 
کرده‏اند و این برای شما  گذر  که دیگران پیش‏تر از آن  بلکه باید راهی را رفت 
موقعیتی  از پیش موجود  این سیاست  که رستگار شوید.  باشد  امن‏تر است، 
که دقیقاً منطبق با نیازهای  گرفت  از پیش تعریف‌شده نیز برای ایران در نظر 
همان نظام سرمایه بوده است. در این منطق سیاست جایی ندارد؛ زیرا آنان که 
موقعیتی در میان فرادستان نیافته باشند یا در زمرۀ خام‏فروشان‌اند یا بازار مصرف 
ی کار ارزان‏قیمت یا همزمان تمامی این‌ها. چیزی بیرون از فرایند  یا صاحب نیرو
گر داشته باشد به‌سرعت هدم یا ادغام  کالایی‌شدن، معنا و موجودیت ندارد که ا

می‏شود.
سـر بـاز زدن از ایـن مناسـبات اسـت کـه بـه تولیـد معنـای سیاسـی می‏دهـد. در 
واقـع ایـدۀ اقتصـاد مقاومتـی بیـش و پیـش از آنکـه سـود اقتصـادی داشـته باشـد 
کـه  ملتـی  نیسـت  روشـن  کنونـی  جهـان  در  گرچـه  ا دارد،  سیاسـی  دسـتاوردی 
سیاسـت نداشـته باشـد صرفـاً بـا اقتصـادش تـا کجـا در جامعـۀ جهانـی پذیرفتـه 
کـه پـس از تهـی شـدن منفعـت اقتصـادی دیگـر  می‌شـود و چـه‌ بسـیار ملت‏هـا 
گـر هـم چیـزی بـرای  یقـا کـه ا ی ندارنـد، ماننـد قـارۀ آفر گویـی در ایـن جهـان حضـور
پاسـت. اوکرایـن را  کنـون رونق‏بخـش محافـل صنعـت فوتبـال در ارو عرضـه دارد ا
باید آخرین نمونه از کشـورهایی دانسـت که در فقدان سیاسـت به پیشـگاه منافع 
ی که شـاهد باشـیم حتی چیزی از  گلوبالیسـم قربانی می‌شـود و دور نیسـت آن روز

جغرافیـای آن باقـی نمانـده باشـد.
امـا آیـا آنچـه گفتـه شـد توضیحـی بـرای معنـای خشـونت در جامعـۀ کنونـی ایـران 
اسـت؟ بـا طـرح دوبـارۀ سیاسـت از پیـش موجـود )کـه در حقیقت دیگر سیاسـت نیسـت( 
بقـای خویـش  بـرای  و  نیافـت  بـه صالح  راهـی  ایـران  بوروکراسـی ناقص‏الخلقـۀ 
کـرد؛ این‌گونـه از یک‌سـو نیـاز خویـش بـه کار  دوبـاره بـر درآمـد خام‏فروشـی تکیـه 
ی شـدن سیاسـت در  مولـد بـرای تأمیـن هزینه‏هـای دولـت را منحـل و مسـیر جـار
یجـی ظهور شـکلی از دمکراسـی  ، زمینـۀ تدر نهـاد تولیـد را کـور کـرد و از سـوی دیگـر
رأی  صنـدوق  را  سیاسـت  صحنـۀ  بـه  خـود  راه  تنهـا  کـه  آورد  پدیـد  را  تـوده‏ای 


